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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  

  کریم استکبار در قرآن معناشناسی
    ١اصغر افتخاری  
    ٢باباخانی مجتبی  

  دهکیچ
 معناشناسـی شناسی، روش  مطالعات زبانۀصًنسبتا جدید در عر های از حوزه یکی
میـان،  این در. آن دارد متون و فهم ساختار که بیشترین کاربرد را در تحلیل است

 هـای آن و منزه بـودنش از سـهو و اشـتباه بودن متن با توجه به آسمانی قرآن کریم
 .تنسبت به سایر متون برخـوردار اسـ رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار بالاتری

توانـد  مـی  استعمال واژگان در این کتـاب آسـمانیۀساختار متن و نحو لذا بررسی
  .آن باشد تر معانی در فهم هرچه دقیق روش مناسبی

 معنـای دقیـق بـه تبیـین توصـیفی بـا اسـتفاده از روش معناشناسـی این جستار      
 یایـن مفهـوم در مجـاورت بـا واژگـان. پرداختـه اسـت قرآن کریمدر » استکبار«

 قـرآن کـریممختلـف  های در آیات و سوره آن،» ِنشین هم«که  تحلیل شده است
از  گیـری بـا بهـره مختـار از اسـتکبار  تعریفـیۀاساس، ضمن ارائـ این بر .اند آمده

                                                        
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  . (eftekhariasg@gmail.com)دانشیار دانشگاه امام صادق. ١
  .(mojtabababakhani@gmail.com) )مسئول نویسندۀ(علوم سیاسی معارف اسلامی و دانشجوی دکتری . ٢
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ّعتـو«همچـون  آن، مفـاهیمی های نشین هم ُ » معـاد بـه بـاوری بـی«و » غـرور«، »ُ
ّعلـو«چـون  و نیـز مفـاهیمی استکبار، های عنوان علل و ریشه به ، »اسـتنکاف«، »ُ
بر اساس نحوۀ استعمال در قرآن کریم  استکبار، به عنوان آثار و نتایج» ظلم«و » کفر«

مزبور، حکایت از آن دارد  نشین هم های  واژهۀشناسان زبان بررسی. ندا هشناخته شد
 ، روحـی)معاد نفی (سه جریان اعتقادی از محل تلاقی قرآن کریمکه استکبار در 

  .آید حاصل می) حقایق اتراف و نفی (خره اجتماعیو بالا) رتربینیخودب(
ّاسـتکبار، قـرآن کـریم، علـو، عتـو، اسـتنکاف، معناشناسـی،  :یدیـلکواژگان  ُّ ُ ُ

  .شناسی شناسی، جامعه ولایت، انسان
  مقدمه
 اهمیتـی معصومان است که در کنار سیرۀ ِ منبع اصلی اعتقادات اسلامیقرآن کریم

بـسیار  هـایی پژوهش اگرچه در تبیین و تفسیر مفاهیم قرآنی. دارد لمانانویژه در میان مس
بیـشتر وجـود دارد؛ چـه بـر اسـاس  هـای بررسـی انجام گرفته اسـت، هنـوز زمینـه بـرای

 دارد کـه لازمـۀ فراوانـی معنـایی های اسلامی، این کتاب مقدس بطون و لایه های آموزه
ایـن،  وجـود بـا. اسـتمحققان و مفـسران  ۀدوباره و چندبار و تأمل  تتبع،به آن دستیابی

نـوین در مطالعـات  هـای روش از گیـری امکان یا امتناع بهره اندیشمندان مسلمان دربارۀ
  .گفتگو دارند دینی

.  اســتقــرآن کــریمدر » اســتکبار «واژۀ از معنــای تــازه تبیینــی هــدف ایــن جــستار
» ِنـشین هـم « واژه و واژگـانکه میان این ای اند با توجه به نوع رابطه نویسندگان کوشیده

ها و آثار  ریشه» توصیفی معناشناسی«دارد و با استفاده از روش  وجود قرآن کریمآن در 
کننـد تـا  بررسـی» اجتماعی«و » و روانی روحی«، »اعتقادی «در سه سطح استکبار را

  .بهتر مشخص گردد قرآن کریماین واژگان در  ١»ِآیی باهم «فلسفۀ
و  ٢در مطالعات معناشناسی معنایی های حوزه  با توجه به گسترۀلازم به ذکر است که

توجه  نشینی هم معنایی های ًموجود در نگارش این جستار، صرفا به حوزه های محدودیت
... و» تبــاین«، »تــضاد«، »جانــشینی«هــا همچــون  گردیــده و از ورود بــه ســایر حــوزه

  .شده است خودداری
                                                        

1. Prototype. 

2. Semantics. 
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  شناسی استکبار  ریشه.١
 :١٣٧١قرشـی، ( اسـت» عظمت و بزرگی قـدر «به معنای» کبر «از ریشۀ» اراستکب «واژۀ
» اعجاب نفس و احـساس خـودبرتربینی«از  ناشی را حالتی» کبر «راغب اصفهانی. )٧٢/۶

و  آن است که انسان در شرایط زمـانی استکبار دو وجه دارد؛ یکی از نگاه وی. داند می
 شایسته و پسندیده  این صورت، امریدر که و عظمت کند مناسب، طلب بزرگی ِمکانی
گونـه  آن ْکـه در واقـع حـالی نمایـد، در ابراز بزرگی وجه دیگر، آن است که وی. است
در  ِتعریـف قرشـی تـوان معـادل را مـی تعریـف اخیـر. )۶٩٧ :١۴١٢ راغب اصـفهانی،( نیست
هلـش ه اکـنـد بـا آنکبّر ک و تیاظهار بزرگ «انسان که استکبار یعنی دانست قرآن قاموس

 استکبار را نپذیرفتن حق از روی العرب لساندر  منظور ابن. )۶/٧٢: ١٣٧١ قرشی،( »ستین
 در ذیـل آیـۀ المیزاننیز در تفسیر  طباطبایی هعلام. )۵/١٢۶ :١۴١۴( ١داند عناد و تکبر می

سـخن حـق و پـذیرش دعـوت  بر نشنیدن اصرار «استکبار را به معنای ٢نوح هفتم سورۀ
  .)٢٠/٣٠: ١۴١٧ طباطبایی،( ایدنم تفسیر می» الهی

  چارچوب روشی. ٢
توان  می ٥»زمان هم«و  ٤»گذر زمان «از دو نگاه واژگان را د معناییجد ٣شناسی در زبان
رات واژگـان در گـذر زمـان ییـتغ خییتار به مطالعۀ» خییتار معناشناسی«. ردک بررسی

 ییمعنا ان در یک حوزۀواژگ ییمعنا رابطۀ به مطالعۀ» فییتوص معناشناسی«پردازد و  می
  .)١٩۶: ١٣٨٧ صفوی،( خاص در مقطع زمانی

 ٧»زمـانی هـم شناسـی زبـان«و  ٦»درزمـانی شناسـی زبان«ن دو نگاه، خود متأثر از یا
                                                        

ًبرکتعاندة ون قبول الحق مالامتناع ع: بارکالاست .١   .اّ
٢ . ِّوإنى

ِ ِلما دعوʽ لتغفر لهم جعلوا أصابعھم فىُ کَ ْ ُْ َ َِ َ َ ُ ََّ ُ َ َ ِ ْ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْذاʼآ َ ِ ِ
َ واستغشوا ثیَ ِْ َ ْ َ ْ َʻْا ُ َسـتکْ وأصروا واَ ْ َ َُّ َ ِسـتکْوا ابرََُ ًباراْ َ  ؛ و من هر چه دعوتشان

دند و بـر عنـاد خـود اصـرار و بـه یشکنهاده جامه به سر ها به گوش   انگشتیامرزیشان را بیردم تا تو اک
  .دندیبار ورزک استی ناگفتنیوجه

3. Linguistics. 

4. Diachronic. 

5. Synchronic. 

6. Diachronic linguistics. 

7. Synchronic linguistics. 
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نـد و بـه مطالعـه و ک می زبان را در طول زمان بررسی ّتحول ِشناسی درزمانی زبان. است
: ١٣٨۵ روبینـز،( انـد ها به وجـود آمـده ه در گذر زمان در زبانکپردازد  می راتیییل تغیتحل
سـاختمان آن  حیبـه سـازوکار زبـان و تـشر) فییتوصـ( زمـانی ِشناسی هـم زبان ولی )٣۴۶
فـا و مـستقل کِنظـام ارتبـاطی خود منزلـۀ از زمان به را در هر برشی و هر زبانی پردازد می

 معناشناسـی وشاز ر گیری با بهره کوشیم در این جستار می. )۴١۶: همان( کند می بررسی
  .کنیم  بررسیقرآن کریمرا در » استکبار «توصیفی، مفهوم واژۀ

 شناس مشهور سوئیسی، معتقد است کـه معنـا از تمـایز  زبان١،»سوسور فردیناند دو«
: گردنـد می بررسی کلی شود و این تمایزها بیشتر در دو گونه رابطۀ می ها ناشی میان دال

گـرفتن عناصـر در کنـار  قرار چگونگی یعنی» متنی درون«روابط  که» نشینی هم «رابطۀ
 که بـر اسـاس آن، رابطـۀ» جانشینی «کند؛ و رابطۀ می را بررسی هم و فرایند انتقال معنا

 و علـت انتخـاب واژۀ» هـم عناصـر بـه جـای جـایگزینی چگـونگی «یعنـی» بینامتنی«
؛ ١٢٨ ــ١٢٧: ١٣٨٧ چنـدلر،( گـردد مـی واژگـان احتمـالی بررسـی ذکرشده در متن به جـای

  .)٢۴۶: ١٣٨٧ صفوی،

  ٣نشینی  استکبار بر محور هم٢های معنایی حوزه. ٣
ن یـا. خـاص دارد مفهومی با دیگر واژگان قرآنی نیینش در مواجهه و هم »استکبار «واژۀ

دارد و  ییمختلـف ارتبـاط معنـا هـای  بـه گونـهقرآن کریمها در  از واژه با بسیاری مفهوم
  لکینــشینی، جانــشینی، تــضاد و تبــاین را تــش نــد هــممان متعــددی ییمعنــا هــای حــوزه
  .دهد می

 نیینـش در محـور هـم اسـتکبار ییمعنـا هـای حـوزه تنهـا بـه بررسـی در این جـستار،
  .پردازیم می

هـا  آن فراوانـی و میزان استکبار واژۀ های نشین ترین هم از مهم برخی ١ جدول شمارۀ
  .دهد  می نشانقرآن کریمرا در 

                                                        
1. Ferdinand de Saussure. 

2. Semantic fields. 

3. Collocation. 
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 فراوانی   )آیات مربوط(هد شوا   نشین هم واژۀ
و محرومیت از هدایت،

  به عذاب الهی ابتلا
؛ ٣۵/ غافر ؛۶٠/ زمر ؛۴١ـ۴٠ و ٣۶، ۴/ ؛ اعراف١٧٣/ نساء

  ٨  ؛ ١٠/ احقاف

  ٧ ۵٩/ ؛ زمر٧۴/ ؛ ص٣٣ـ٣٢/ سبأ ؛٧۶ و ٣٧ /اعراف ؛٣۴/ بقره  کفر
  ۵  ٧/ نوح ؛۵٩/ زمر ؛۴٠ و ٣۶/ اعراف ؛٨٧/ بقره  تکذیب آیات الهی

  ٣  ٣٩/ نوح ؛٣٩/ قصص ؛٣٧/ اعراف  مظل
  ٢  ٣٩/ قصص؛ ٢١/ فرقان  به معاد اعتقادی بی

  ٢  ۵۶/ غافر ؛٨٧/ بقره  برهان بی جدال
  ٢  ٨٨ و ۴٠/ اعراف  ملأ
  ٢  ٢١/ فرقان؛ ٧٧/ اعراف  ّعتو
 از هدایت جلوگیری

  ١  ٣٢/ سبأ  شدن دیگران

  ١  ١٧٣/ نساء  استنکاف
  ١  ٢٣/ مدثر  ادبار
  ١  ٣۴/ سبأ  اتراف
  ١  ٧۵/ ص  ّعلو

  ١  ٨٧/ بقرهتعارض میان حق و منافع
  ١  ٧۵/ ص  غرور و خودبرتربینی

  
  
  
  
  
  

  قرآن کریمدر  استکبار واژۀ های نشین هم فراوانی: ١ جدول شمارۀ
 بـه تبیـین قـرآن کـریمو نیز تفاسیر  زبان عربی شناسی از لغت گیری با بهره در ادامه،
کـه لازم بـه ذکـر اسـت . پـردازیم  مـی»کباراسـت «های نشین هر یک از هم دقیق معنای

  .رده شده استآو قرآن کریمها در  آن نشین، بر اساس میزان فراوانی هم واژگان ترتیب

   و ابتلا به عذاب الهی،محرومیت از هدایت. ١ـ٣
شـدن از  از نتـایج ناخوشـایند اسـتکبار، محـروم یکـی ١احقافمبارکۀ  سورۀ ١٠ طبق آیۀ

                                                        
١ . َقل أر َ ْ ْتم إنیْأَُ ِ ْ

ْن من عنَ کاُ ِ ْ ِ َد االله وکَ َ ِ ّ ْفرتمِ ُ ْ َ به وشَ َ ِ ْھد شاهد منِ ِ ٌ َِ َ ِ بنىِ َ إسرَ ْ َیل ʿِائِ َ َ مثله فَ ِ ِ ْ َستکْمن واآِ ْ َ َ ْ إن االله لا ˧تمُْبرََْ َ َ َ ّ َّ َدی القوم الظالمينِ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ ِ  ؛ بگـو
ه کنید با ایده باشیفر ورزکبه ناحق بدان  خدا باشد و شما ۀین قرآن از ناحیًا اگر فرضا اید آیبه من خبر ده

د بـاز هـم یرده باشکبار کمان آورده باشد و شما استیت مثل آن شهادت داده و ایهود بر حقانی از یشاهد
  .ندک یت نمی در شما هست؟ نه، خدا ستمگران را هدایتید هدایام
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  متعال در این سوره، انکار قرآن و دین اسلام را پس از دیدنخداوند .است  الهیهدایت
. دانـد می موجب سلب هدایت الهی که بیانگر حقانیت قرآن است، ییها  و نشانهبراهین

» اظهار کفـر«پس از » استکبار «در تفسیر این آیه معتقد است که ذکر شریف لاهیجی
 طلبـی آنـان بـوده اسـت تریاسـ آن است که علت کفر و جحود مشرکان، کبـر و نشانۀ

)١٣٧٣ :۴/١٣٩(.  
موجـب  استکبار ورزیـدن و تکـذیب آیـات الهـی ١اعراف سورۀ ۴٠ آیۀ همچنین در

وارد نشدن آنان به بهشت است مگـر «مستکبران و  بر روی» آسمان بسته شدن درهای«
» آسـمان بسته شدن درهای «دربارۀ مکارم شیرازی. »!شتر از سوراخ سوزن بگذرد آنکه
ن کـز ممیـ ظـاهر آن باشـد و نینجا معنـاین است منظور از آسمان در اکمم«:یدگو می

ه ی کـزمـان وارد نشدن آنان به بهشت تـا«نیز . »ه از مقام قرب خدا بوده باشدیناکاست 
ن افـراد بـه یـمحـال بـودن ورود ا«ف از یاست لط ای هیناک» شتر از سوراخ سوزن بگذرد

 ست شـتر بـا آن جثـۀیـن نکه ممکد ندارد یس ترد کچیه هکطور  همان «؛ زیرا»بهشت
  ورودی بـرایراهـکـه ّطور مسلم بدانند  نیند، همکرگش از سوراخ تنگ سوزن عبور بز

  .)۶/١٧١: ١٣٧۴( »ستیًبهشت مطلقا موجود ن بر بهکِمان متیا یافراد ب
 مـستکبران در رویـارویی ِبرهـان بی نیز پس از بیان مجادلۀ ٢غافر مبارکۀ سورۀ ٣۵ آیۀ
کـه  دانـد مـی عمل آنان را باعث برانگیخته شدن غضب الهی حق، های ات و نشانهبا آی

ابوالفتـوح . محـروم شـوند یت الهیز هداا و» بر دل آنان مهر زده شود«شود  موجب می
  :گوید مستکبران می» ِمهر زدن بر دل «دربارۀ رازی

تگان را در افران تا علامت بود فرشکند در دل ک بیه خداک باشد یطبع و ختم علامت
  .)١٧/٣٢: ١۴٠٨( ن المؤمن و المنافقیفرق ب

                                                        
١ . ــذ ِإن ال

َّ َّ ــِ َین ک َذˆا بآیَ ِ ُ ــَّ َاتن َســتکْا واِ ْ ــَ َبروا عنھ ْ َ ُ ɉ لهــم أˆَ لااَ  َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ ُʐــ ɕɁــسم َاب ال َّ َاء ولاُ َ ــِ نــة حــتى َ ی یَدخلون ا َّ َ َ َّ َْɚɫْ َ ُ مــل فىُ ɋِ ا ُ َ َɚɫْ َـ ــʎِـ ی َ ســم ا ِɜɫْ ِّ ــَ َاط وک َ زی كَلِذَِ  ِ ــ ɚȹَْ ِا̄رم ِ ْ ُ
هـا تکبـر ورزیدنـد، درهـای  های ما را تکذیب کردند و در برابـر آن تردید کسانی که آیات و نشانه بی؛  ينَْ

ها   و آن]ها در حال حیات، و ارواحشان پس از مرگ بالا رود تا دعاهای آن[شود  ها گشوده نمی نآسمان برای آ
  .دهیم و این چنین ما گنهکاران را کیفر می. آیند تا شتر نر در سوراخ سوزن فرو رود هرگز به بهشت درنمی

٢ . َِلذا
Ⱥُین َّ ََɚِادلون فى َ ُ

ِات االله بغيرَ آیِ ْ َ
ِ ِ ّ َ سلطِ ْ َان أتُ َ َʺ کاٍ ْ ًبر مقتُ ْ َ َ ِا عند االله وعند الذُ

َّ َ ْ َ ِْ َِ ِ َین آمنـوا کـّ ُ َ َطبـع االله ʿَ یكَلِذََ َ ُ ّ ُ َ َمتکـل قلـب ُ کـْ َ ُ ِ
ْ َ ٍبر جبـارِّ َّ َ ٍ ِّ  ؛ آنـان

نند، مـورد خـشم و ک یزه میها آمده باشد مجادله و ست  بر آنیه برهانکآن ی خدا بیها ات و نشانهیه در آک
 ۀن گونه خداونـد بـر مجموعـیا. باشند یاند م مان آوردهیه اک یسانک نزد  در نزد خدا و دریعداوت سخت

  .نهد ی م]شقاوت[بر زورگو مهر کدل مت
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دور شـدن مـستکبران از رحمـت و مغفـرت  «آیـد کـه  آنچه بیان شد، چنین برمیاز
 بسته شدن درهـای«و » به بهشت وارد نشدن «و وعدۀ از آثار استکبار است یکی» الهی

  .رود غضب خداوند به شمار می های مستکبران از نشانه بر روی» آسمان

  کفر. ٢ـ٣
به کـار رفتـه » اراستکب«به شکل مکرر در کنار  قرآن کریمکه در  هایی نشین از هم یکی

 ۀاسـت و وجـه تـسمی» پوشاندن و ستر «یدر لغت به معنا» کفر«. است» کفر«است، 
گـشتن آن  حقیقـت را بپوشـاند و از نمایـانتـا کوشـد  مـی که وی از آن روست» کافر«

منظور نیز معتقد است از آن جهت به اهل  ابن. )١٠/٧٩ :١٣۶٠ مصطفوی،(نماید  جلوگیری
 انـد و از پذیرش حـق امتنـاع نمـوده شود که عصیان کرده ی م، کافر گفته»الحرب دار«
)١۴١۴ :۵/١۴۴(.  

 ؛ یعنـی»الجحـود کفـر «:نمایـد کفر را به چهار نـوع تقـسیم مـی العیندر  فراهیدی
؛ »ةالمعانـد کفـر«. کنـد نکـار مـیا را رغم علم و معرفت قلبی، حقیقـت که علی کسی
 کـسی ؛ یعنـی»النفاق کفر «.پوشاند یقت را میقح عناد و لجبازی که از روی کسی یعنی

؛ »الإنکـار کفـر«. ًدر واقع و قلبا کـافر اسـت مسلمان است ولی که به ظاهر و در زبان،
در  قـرآن کـریم. )۵/٣۵۶ :١۴١٠(که چه در زبان و چه در قلب، کـافر اسـت  کسی یعنی

رسـد  کـه بـه نظـر مـی است افراد دانسته استکبار و تکبر ۀاز موارد، کفر را نتیج بسیاری
  .تر باشد نزدیک» ةالمعاند کفر«و » الجحود کفر«به  لحاظ معنایی به

بیـان گردیـده  اسـتکبار از آثـار و نتـایج ْکفر هم یکـی ،قرآن کریمدر آیات مختلف 
قـرآن در  بنا به اهمیت آن بارهـا که اردیاز مو یکی. از علل و منابع آن و هم یکی است
آدم  در سجده بر شیطان از اطاعت فرمان الهی یدن تکرار شده است، استکبار ورزکریم

و  ٢ص ۀسـور ٧۴ۀ و آیـ ١بقـره ۀ مبارکـۀ سور٣۴ ۀهمچون آی مختلف است که در آیاتی
ات در ایـن آیـ »کـان «از نظر شریف لاهیجی .آیات دیگر به آن اشاره شده است برخی

                                                        
١ . َوإذ قلنـا للملا َ ْ ِ َ ْ ُ ْ

ِ دوا لآکَــئَِ ِة ا ُ ُɚــɡْ دوا إلا إبلــیس أبىِ َدم  َ َ ِ ْ ِ ِ
َّ ُ َɚʖَفَـ َ َســتکْوا َ ْ َ وکابرَََ َلکـن مــن اَ ْ َ ِ َافرینَ ِ ِ  بــه هکــ ی هنگــام]اد آریــبــه [؛ و 

بـاز زد و  ه سـرکـس یردند جز ابلکهمه سجده . ]دییو خضوع نما[د ینکبه آدم سجده : میفرشتگان گفت
  .]داشت یفر خود را پنهان مکه ک[افران بود کد و او از یبّر ورزکت
٢.  َستکْإلا إبلیس ا ْ َ ِ ْ ِ ِ

َ وکابرَََّ لْکَن من اَ َ ِ ِفراَ   .کافران بوداز  ]ش از آنیپ[د و یبر ورزکه تکس ی؛ مگر ابل َینِ



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

٣۴  

خویش به کار رفته باشد که در این صورت ایـن مفهـوم از آیـه  اصلی  در معنایتواند می
 باشد؛» صار «یتواند به معنا نیز می .که شیطان از قبل کافر بوده است شود برداشت می

 تـوان ایـن آیـه را چنـین معنـا ، لـذا مـی»ندیآ یگر میدیک ایه افعال ناقصه به معنکرا یز«
 بنـا. )٣/٨۴۵ :١٣٧٣( »افرانکـ ۀ از جملین نافرمانیس به محض اید ابلیو گرد ... «:نمود

  .اثر و نتیجۀ آن یگاهاست و  استکبار علت گاهی که کفر توان گفت بر آنچه گذشت، می

  تکذیب آیات الهی. ٣ـ٣
ذکـر نمـوده اسـت،  بـا مفهـوم اسـتکبار نـشین  آن را هـمقرآن کریمکه  از دیگر مواردی

 کسانی اعراف ۀ از سور۴٠٢و  ٣۶١ اتمتعال در آی خداوند. است» تکذیب آیات الهی«
خلـود در «بـه ننـد ز مـی نماینـد و از پـذیرش آن سـر بـاز می را تکذیب که آیات الهیرا 

آنـان گـشوده  آسـمان بـر روی دهـد کـه درهـای کنـد و هـشدار مـی تهدید مـی» جهنم
  .گردند بهشت نمی شود و اینان هرگز وارد نمی

 بسته شـدن درهـای«عبارت  از مشهورترین اقوال در تفسیر قل برخیبا ن فخرالدین رازی
بالا نرفتن و مستجاب نشدن «این عبارت  دارد که معنای مستکبران بیان می بر روی» آسمان

 در حـالی کـه برخـی اسـت، تکبرپیشگان» ِو سایر طاعات دعاها و پذیرفته نگردیدن اعمال
آسمان را  مستکبران، امکان بالا رفتن از درهای حاروا«: اند دیگر از مفسران قرآن کریم گفته

  .)١۴/٢۴١: ١۴٢٠فخرالدین رازی، (»  از این قابلیت برخوردارند،مؤمنان ارواح د امانندار
» تکذیب آیات الهـی«و » استکبار«میان  و معلولی یّ علۀرابط نوعی رسد به نظر می
 تکـذیب هـای از ریـشه تـوان اسـتکبار و تکبـر را یکـی کـه مـی ای بـه گونـه وجود دارد

مستکبران و خلـود  آسمان بر روی یانست که منجر به بسته شدن درهاد الهی های نشانه
  .شود در جهنم می

                                                        
١ . ... َوالذین ک َ ِ

َّ َذˆا بآیَ ِ ُ َستکْاتنا واَّ ْ َ َ ْوا عنبرَُِ ِا أولئھََ
َ اب النار ʺ فیھا خكَُ َ أ َ ِ ْ ُ

ِ َّ ُ əَɧْ َلدوناَ ُ ِ  نند و کب یذکات ما را تیه آک یسانکو  ...؛
  .ه در آن جاودان باشندکند ا بر ورزند، آنان اهل آتشکها ت رش آنیاز پذ

٢ . ــ َّإن ال َّ ــِ َذین ک َ َذˆا بآیِ ِ ُ ــا واَّ َســتکْاتن ْ َ َ ْوا عنبرَُِ ــَ ɉ لهــھَ ُا لا  َ ُ َّ َ ُʐــ ɕɁ ــمَْ ــسماء ولا ی َ أˆاب ال َ َ ِ َ َّ ُ َ ْ نــة حــتىَ َّدخلون ا َ َ َّ َْɚɫْ َ ُ ــیَ ُ م ɋَ ا َɚɫ َـ ِل فىʎِـ ِّ ســمُ ــɫِْɜ اَ ــیَ َاط وک َ ِذلِ
ــȹَ كََ ɚ ی زِْ

َا̄رمين ِ ِ ْ ُ
ْ

 دنـد، یبـر ورزکهـا ت نـد و در برابـر آنردکب یذکـ مـا را تیهـا ات و نشانهیه آک یسانکد یترد ی؛ ب
ات، و ارواحـشان پـس از مـرگ یـها در حال ح  آنیتا دعاها[شود  یها گشوده نم  آنی آسمان برایدرها

اران را کن ما گنهیچن نیند تا شتر نر در سوراخ سوزن فرو رود و ایآ یها هرگز به بهشت درنم  و آن]بالا رود
  .میده یفر مکی
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   ظلم.۴ـ٣
. کـار رفتـه اسـت نشین استکبار به هم قرآن کریمکه در  است هایی از واژه یکی» ظلم«

 یـارانش در فرعـون و اسـتکبار ِضـمن یـادآوری ١قـصص ۀ مبارکۀ از سور۴٠ و ٣٩آیات 
ظالمان و ستمکاران یـاد کـرده  برای را درس عبرتی آنان بار مقابل حق، سرنوشت تأسف

و » اسـتکبار«میـان  ملازمه و همراهـی از نگاه قرآن، نوعیکه توان گفت  لذا می. است
 ظلـم و بـا اسـتفاده از تفاسـیر موجـود، معـانی بـر اسـاس در ادامـه،. وجود دارد» ظلم«

  .کنیم را تبیین میچگونگی این ملازمه 
خودش است؛  جای در غیر قرار دادن چیزی «ظلم به معنایاصفهانی، از دید راغب 
  »آن عـدول از زمــان و مکــان و چــه بـه لحــاظ یـا نقــصان در آن زیــادی چـه بــه لحـاظ

)١۴١٢ :۵٣٧(.  
 مختلف تقسیم نموده و سپس بـه تعریـف های ابتدا ظلم را به گونه حسن مصطفوی
 است که به معنای خداوند تعالی  اول ظلم، ظلم بهۀاز نگاه وی، گون. آن پرداخته است

 توحید ۀگونه که شایست  اوست، آنۀشأن و مقام و صفات جمالیه و جلالی نکردن رعایت
شـود کـه  می ترین نوع ظلم محسوب دیگر ظلم، ظلم به نفس است که بزرگوع ن. باشد

کمـال و  نفس از سیر به سـوی کردنکه منع  دیگر است؛ به این معنا های ظلم ۀمنشأ هم
  دیگر ظلم، ظلـم در حـق مـردم وۀگون. است و دنیوی مشغول ساختن آن به امور مادی

اسـت کـه  ای این ظلـم از گناهـان کبیـره.  استآنان در اموال و آبرویشان حقوق تضییع
  .شود بخشیده نمی

ان انـسان، دانـد کـه میـ مـی حقوقی را تضییع» ظلم«فوق،  بندی تقسیم پس ازایشان 
ــدال در افکــار، «خــدا و ســایر مــردم وجــود دارد کــه همــان  خــروج از راه حــق و اعت

  .)٧/١٧١: ١٣۶٠( »اعتقادات، اعمال، آداب، اخلاق و صفات نفسانیه و سخنان است
 مـستکبران معرفـی ظلـم بـرای  دلیلـیۀمتعـال اسـتکبار را بـه مثابـ بنابراین، خداونـد

  .نماید می
                                                        

١ . َســتکْوا ْ ــبرَََ ِو وجنــوده فىُ ه ُ ُ ُ ُ َ ــيرَ ِ الأرض بغ ْ َ
ِ ِ ْ َ قْ ِّ ا əɫَــ ــوا أʼ إلیْ ْ وظن َ ِ ْ ُ َّ َ ُّ َ ــا لاَ َن َرجعــونیُ َ ُ َ َ فأخــذن٭ْ ْ َ َ ــذناʺ فىَ ِاه وجنــوده فنب ْ ُ َ ْ َ َ َُ ُ َُ ُ ــيمَ ِّ ال َ ْ فــانْ َظر کَ ْ ــُ َف کایْ ُن عاقبــة َ َ ِ َ َ

َلميناَّالظـ ِ ِ مـا بازگردانـده یه بـه سـوکـنـد ردکدند و گمان یبّر ورزکن به ناحق تیانش در زمی؛ و او و سپاه 
  .اران چگونه بودکه عاقبت ستمکم پس بنگر یندکا افیم و در دریانش را گرفتی پس او و سپاه،شوند ینم
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  داعتقادی به معا  بی.۵ـ٣
 نشین مفهـوم اسـتکبار هم است که در قرآن کریم از دیگر مفاهیمی» به قیامت اعتقادی بی«

ریشۀ استکبار و طغیان فرعون و لشکریانش را پندار  ١قصص  سورۀ٣٩آیۀ . قرار گرفته است
از  نیـز ناامیـدی ٢فرقـان  سـورۀ٢١آیـۀ . کند بیان می خداوند تعالی به سوی بازنگشتن آنان بر

  .داند می) همچون دیدن خداوند(مستکبران  عجیب های ند را علت درخواستدیدار خداو
روز (» انکـار روز بعـث«، »از دیدار خداونـد ناامیدی «عبارت القرآنیه الموسوعةدر 
گویـد ایـن   مـیمحمـدجواد مغنیـه. )١٠/۴١۵: ١۴٠۵ اَبیـاری،( شمرده شـده اسـت) قیامت

از  در روز قیامت و نیز خوف و ترسی یاله به جزای امیدی«است که  کسانی عبارت، گفتۀ
جویانـه  بهانـهو نداشـتند  به بعثت پیامبران الهی ایشان اعتقادی ندارند؛ چرا که» الهی عذاب
پیامبر را بـه ایـشان اعـلام دارد و یـا ملائکـه بـر  ًاگر خداوند مستقیما بعثت «:گفتند می

  .)۵/۴۶٣: ١۴٢۴(» اهند پذیرفتپیامبر را ابلاغ نمایند، آن را خو و رسالت ایشان نازل شود
ه معـاد و روز ب اعتقادی بی«همان  که به نوعی ـ» خداوند از دیدار ناامیدی «ِآیی باهم

توانـد نـشانگر وجـود  مـی قـرآن کـریمدر چند آیه از » استکبار ورزیدن«با  ـ است» جزا
قـی، لحـاظ منط رسـد از بـه نظـر مـی. میان این مفاهیم باشـد و معلولی یّ علۀرابط نوعی

  .انسان محسوب شود ورزیدن» تکبر «برای ای تواند ریشه می» به معاد اعتقادی بی«

  مجادله با حق، بدون برهان. ۶ـ٣
. کبـر در انـسان دانـست دیگر از آثار و نتـایج توان یکی  بدون برهان با حق را میۀمجادل

 بـدون اینکـه را الهی های علت نپذیرفتن آیات و نشانه ٣غافر ۀ سور۵۶ ۀ در آیقرآن کریم
                                                        

١ . َسـتکْوا ْ ِ هـو وجنـوده فىبرَََ ُ ُ ُ ُ َ َ ِ الأرض بغـيرُ ْ َ
ِ ِ ْ َ قْ ِّ ا əɫَــ ْ وظنـوا أʼ إلیْ َ ِ ْ ُ َّ َ ُّ َ َنـا لاَ َرجعـونیُ َ ُ َ ْ بّــر کن بـه نــاحق تیمــانش در زی؛ و او و ســپاه

  .شوند ی ما بازگردانده نمیه به سوکردند کدند و گمان یورز
٢ . ... َوق ِال الذَ

َّ َین لاَ َرجون لقیَ َ ِ َ ُ َاءنْ َا لولاَ ْ ْ أنزل علیَ َ َ َ
ِ ْ َنا الملاُ َ ْ َة أو نرئِکََ َ ْ َ َی ربنُ َّ َستکْا لقد اَ ْ ِ َ ِبروا فىَ ُ سھم وعتوا عتوا کَ َ أ ًّ ُْ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ɕُɅْ ه ک یسانکو  ...؛  ايرًبَِ

ا پروردگـار خـود را یـ فرسـتاده نـشد یچرا بر ما فرشتگان:  گفتند]رندکمعاد را من[دار ما را ندارند ید دیام
ًم؟ حقا ینیب ینم   .ردندک ی بزرگیشکدند و سریبر ورزکش تیها در نهاد خو ه آنکّ

٣ .  إن الذینȺُ َ ِ
َّ َّ َِɚِادلون فى َ ُ

ِات االله بغيریَآ ِ ْ َ
ِ ِ ّ َ سلطِ ْ َ أتـٍانُ ْʺ إناَ ِ ْ

ِ صـدورʺ إلا کـِ فىُ
َّ
ِ ْ ِ ِ ُ ْ مـا ʺبرٌُْ ُ َ ببَ ُلغیـه فاسـتعذ بـاالله إنـه هـو الـسمیع البـصيراِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َِّ َ ُ َُ َّ ِ ِ ّ ِ

ْ ْ َ ِ د یـترد ی؛ بـ
زه یده باشـد مجادلـه و سـتیهـا رسـ  بـه آنیه برهـانکـآن ی خداونـد بـیهـا ات و نشانهی آۀه دربارک یسانک
د، ی نخواهنـد رسـ]بـه هـدف خـود[ه هرگز به آن ک ]رش حقیاز پذ[ یربکشان جز تیها نهینند، در سک یم
  .ناستیه شنوا و بکرا اوست یپس به خدا پناه بر؛ ز. ستین
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آورده شـود، تکبـر  ایـن امـر روشـن بـرای برهـان و دلیلـی ١الهی،  مقابل براهین قاطعدر
دانـد  مـی مستکبران را عـاملی متعال کبر نیز خداوند ٢سوره  از همین۴٠ ۀدر آی. داند می
 و قـدرت زنـد آنان مهر می های  آن، خداوند بر دلۀکه در نتیج تکذیب آیات الهی برای
  .کند یم حرکت در مسیر هدایت را از ایشان سلب حقیقت و درک
در  قرشـی. اسـت» شدت خصومت «یبه معنا» جدل «ۀدر لغت از ریش» مجادله«

مقابله با خـصم  «یجدال و مجادله را به معنا ٣هود ۀ مبارکۀ سور٣٢ یۀذیل آ قرآن قاموس
در  قـرآن کـریمدر  لمـهکن یـا. آورده اسـت»  خودیاز رأ به منظور منصرف کردن وی

در قرآن  بیشترین کاربرد آن. ه استار رفت ک باطل، و دفاع بهۀمجادل  حق،ۀمفهوم مجادل
  .)٢/٢٣: ١٣٧١(  ناحق استۀمنازعه و مخاصم در معنای

 مجادله به معنایکه داند و معتقد است  می»  برهان با برهانۀمقابل«جدل را  طریحی
 دارد؛ یعنــی) قبــیحاحــسن، حــسن و (مراتــب مختلــف  اســت و» منــاظره و مخاصــمه«

بـدین . )۵/٣٣۶: ١٣٧۵( بـا آن و یا مقابله ٤باشد اثبات حق مجادله برای تواند به معنای می
توان فهمیـد  می» سلطان بغیر «عبارت فوق با ۀدر آی» مجادله «ِآیی ترتیب، با توجه به هم

  .آن استعمال شده است منفی که مجادله در این آیه به معنای
 را علتی» استکبار«توان  شود که می گونه استنباط می این آنیاز مجموع مستندات قر

از  دوری « آن،ۀدانست کـه نتیجـ» آیات روشن الهی تکذیب«و » مجادله با حق «برای
  .است» غضب خداوند«مستکبران در آتش  و گرفتار آمدن» رحمت و هدایت الهی

                                                        
١ . َّثم ُˀأرسلنا مو َ ُ َ ْ َ ْ َ وأخاه هارون بآیَ ِ َ ُ َ ُ َ َ ٍاتنا وسلطان مبينَ ِ ُ ٍ

َ ْ ُ َ َ َ إلى٭ِ
َ فرعون وملاِ َ َ َ ْ َ ْ َستکْه فائِِ ْ َ َوا وکابرَُِ ً˝ا قوما َ ْ َ َعـالينُ ِ َ و برادرش ی؛ سپس موس 

 ]از نظـر منطـق و اسـتدلال[ار ک و حجـت آشـ]گانـه معجـزات نـه[ خـود یهـا ات و نـشانهیهارون را با آ
جـو و  ی برتـریدنـد و گروهـیبّـر ورزک او، پـس ت]قـوم[ فرعـون و اشـراف و سـران یبـه سـو. میفرستاد

  .طلب بودند استیر
٢ . َِلذا

Ⱥُین َّ ََɚِادلون فى َ ُ
ِ االله بغيرِاتَ آیِ ْ َ

ِ ِ َ سلطّ ْ َان أتُ َ َاʺ کٍ ْ ًبر مقتُ ْ َ َ ِا عند االله وعند الذُ
َّ َ ْ َ ِْ َِ ِ َین آمنـوا کـّ ُ َ َطبـع االله ʿَ یكَلِذََ َ ُ ّ ُ َ َمتکـل قلـب ُ کـْ َ ُ ِ

ْ َ ٍبر جبـارِّ َّ َ ٍ ِّ ؛ آنـان 
خـشم و نند، مـورد ک یزه میها آمده باشد مجادله و ست  بر آنیه برهانکآن ی خدا بیها ات و نشانهیه در آک

 ۀین گونه خداونـد بـر مجموعـا. باشند یاند م مان آوردهیه اک یسانک در نزد خدا و در نزد یعداوت سخت
  .نهد ی م]شقاوت[بر زورگو مهر کدل مت

٣ . ُقالوا ُ˝حا یَ َ ْقد ُ َدلتنااجَ َ َ ْ ْفأک َ َ َجدالنا تََْˏَ ََ
َفأتنا ِ ِ

ْ َتعدنا بمَِا َ ُ ِ ْإن َ َمـن تَنْکُ ِ َالـصادقين ِ ِ ِ َّ ار ی و بـسیردک نوح، با ما جدال یا:  گفتند؛
  .اوری بیا ه به ما دادهک یا ، هر وعدهییگو یاگر راست م. یردکهم جدال 

٤ . ... َوج َادلهم بالتى هیَ ِ ِ
َّ
ِ ْ ُ ْ ُ أحسنِ َ ْ َ

  ّن وجه محاجه و مجادله نمایوتریک به ن]مخالفان[؛ با آنان.  
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   ملأ.٧ـ٣
 نـشین اسـتکبار هـم اعـراف ۀک مبارۀ سور٨٨٢ و ۴٠١که در آیات  دیگر از مفاهیمی یکی

و در  آمـده» پرکن چشم «به معنای» ملأ «نمونه تفسیردر . است» ملأ «ۀآمده است، واژ
  :گونه نگاشته شده است این ذیل آیات مربوطه
چـشم  (ر بـه مـلأیـهـا تعب ه از آنکظاهر و بدباطن  ِاشراف و ثروتمندان خوش تیجمع
مکارم (  را به دست گرفتندیبر بزرگ الهامین پی مخالفت با اۀشده است، سررشت) نکپر

  .)۶/٢٣٨: ١٣٧۴ شیرازی،

دانـد کـه هیئتـشان چـشم و  از مردم می جماعتی «، آن را»ملأ«در تعریف  طریحی
 مردم و رؤسـای آنان اشراف«که  است آن گفته شده نیز در معنای .»کند قلب را پر می

 آنـان ۀ وجه تسمیۀچنین دربارهم .»کنند ها توجه می ایشان هستند که مردم به سخنان آن
 طریحـی،( »انـد بـوده) ثـروت(و غنا ) نظر (آنان مملو از رأی«شود که  گفته می» ملأ«به 

١٣٧۵ :١/٣٩٧(.  
، در »مـلأ «لغت برای» اشراف جماعت«و » جماعت«ِنیز با بیان دو تعریف  قرشی

  :گوید بیشتر آن می تبیین
 خلـق و یبـه معنـا ایـن واژه. تس و مطلق جماعـت اسـآن اشراف نا یاز جمله معان
  .)۶/٢٧٢: ١٣٧١( ز آمده استیمشورت ن

 در جـایی پر بودن یا قرار دادن چیزی«را » ملأ «اصل در معنای اما حسن مصطفوی
 یا معنـوی تواند مادی یمداند که  می» اخذ آن به مقدار ظرفیت و استعداد آن محل برای

 راف، آبـروداران، ثروتمنـدانجماعـت، اشـ«چـون  مفاهیمیکه است  معتقد وی. باشد
 معنای برایاند  روند که مصادیقی کار می به رو آن اند و از این واژه مجازی معنای» ...و

                                                        
١ . َِال الملأ الذق

َّ ُ َ َ ْ َستکْین اَ ْ ِا من قومـه للـذبرَُوَ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َین استـضعفوا لمـن آمـن مـʸ أ تعلمـون أن صـْ َّ ََ َُ َ ْ َ ُ ْْ ْ ِ َ ْ ََ َ ِ ُ ِ ُ َا مرسـل مـن ربـه قـəًɫِاْ ِ ِّ َ ْ ِ ٌ َ ْ َالوا إنـا بمـُ ِ َّ ِ
َا أرسـل بـه مؤمنـونُ ُ ِ ْ َُ ِ ِ ِ ْ ُ  ؛

د یـدان یا شـما مـیآ: ها گفتند  آنِه مستضعف بودند، به مؤمنانک یسانکبر قوم او به کسران و اشراف مست
د ما به آنچه بدان ارسـال شـده، یترد یب: ها گفتند ه صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ آنک

  .میمؤمن
٢ . َِال الملأ الذق

َّ ُ َ َ ْ َستکْین اَ ْ رجنَ َّبروا من قومه  َ ِ
ْɜʓَُل ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْا شعیَ یكََ َ ِب والذُ

َّ َ َین آمنوا معُ َ َُ َ من قریكََ ْْ َ َتنِ ِا أو لتعودن فىِ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ملتنَ ِ َّ ُال أو لو کَا قِ ْ َ َ َ َنا کاَ ِرهَّ ؛ سـران و  ينَِ
ارمـان و یانـد از د مـان آوردهیه با تـو اک را یسانکد تو و یترد یب، بی شعیا: ِبر قوم او گفتندکاشراف مست
  .دیین ما درآییه به آکنیرد مگر اکم یرون خواهیاجتماعمان ب
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  .)١١/١۵۶ :١٣۶٠( ...ًاست؛ مثلا پر بودن از مال یا فضیلت و» شدن پر«که همان  اصلی
 یمقـرآن کـربا توجـه بـه چگـونگی کـاربرد ایـن مفهـوم در  رسد نظر می بنابراین، به

کـه  چرا استکبار در جامعه دانست؛ گیری شکل بسترهای از را یکی» اشرافیت«توان  می
  اشـراف جامعـه بودنـد و اکثـرۀمستکبران از طبق ، بیشترقرآن کریم های بر اساس آموزه

گـشتند، از مستـضعفان  را پذیرفتند و تسلیم فرامین الهی یالهکه دعوت پیامبران  افرادی
  .بودندو طبقات پایین جامعه 

ّعتو.  ٨ ـ٣ ُ ُ  
 ١فرقـان ۀ سـور٢١ ۀخداوند متعال در آی. است» ّعتو «نشینان استکبار در قرآن هم از یکی

 بـرای عاملی که به معاد و روز قیامت اعتقاد ندارند، را کسانی بینی استکبار و خودبزرگ
و   آن را سرکـشیۀو نتیجـ دانـد عجیب آنان همچون دیدن پروردگار مـی های درخواست

  .شمارد می یلهآنان در مقابل احکام ا شدید یانطغ
ّعتو« ُ ّبر وزن غلو» ُ ُ و نیـز  )۴/٢٩٠ :١٣٧١ قرشـی،( اسـت» تجاوز و نافرمـانی «به معنای ُ

: ١٣٧۴ مکـارم شـیرازی،( » از فرمان، توأم با عناد و لجـاجیچی از اطاعت و سرپیخوددار«
 خـود تجـاوز ّاز حـد«و » ردنبّر کـکت«، »استکبار ورزیدن«نیز آن را به  برخی. )١۵/۵۵
  .)۵٩٣: تا بی مهیار،( اند معنا کرده» دننمو

ّعتــو «معنــای ۀدربــار الجــامع جوامــعدر تفــسیر  طبرســی ُ  فرقــان ۀ ســور٢١ ۀدر آیــ» ُ
ًّعتوا «ِلغت ذکر: گوید می ُ ُ«  ًعتوا عتوا کبيرا ِ

َ ًّ ُْ َُ َیشکآنان در سر«این مطلب است که   بیانگر 
افـراط  «ۀدهنـد نـشان» رًایبک «ۀلمکاین واژه با  و توصیف» اند ردهک یرو ادهیان زیو طغ
ز یـآم جـسارت ِن گفتـار بـزرگیـفـار بـر اک آن یعنی«آنان است؛ » ِانی و طغیشکدر سر

 و یشکـه در سرکـنیردنـد، مگـر اک ینمـ اقـدام] دن خـدایا دیه کدرخواست نزول ملائ[
نیـز در تفـسیر  ییاه طباطبـعلامـ. )٣/١٣۴: ١٣٧٧( »ده باشـندیّبار به حد افـراط رسـکاست

ّعتو«معتقد است که  المیزان ُ  ۀاضـاف گاه با حرف و هر  استیچی تمرد و سرپیبه معنا» ُ
  .)١۵/١٩٩: ١۴١٧( بار استک استی از رویچی شود، متضمن سرپی متعد»عن«

                                                        
١ . ... َوق ِال الذَ

َّ َین لاَ َرجون لقَ یَ ِ َ ُ َءناْ َا لو لاَ ْ ْ أنزل علیَ َ َ َ
ِ ْ َنا الملاُ َ ْ َة أو نرئِکََ َ ْ َ َی ربنُ َّ َستکْا لقد اَ ْ ِ َ ِبروا فىَ ُ سھم وعتوا عتوا کَ َ أ ًّ ُْ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ɕُɅْ ه ک یسانکو  ...؛  ايرًبَِ

ا پروردگـار خـود را یـ فرستاده نشد یچرا بر ما فرشتگان:  گفتند]رندکمعاد را منو [دار ما را ندارند ید دیام
ًم؟ حقا ینیب ینم   .ردندک ی بزرگیشکدند و سریبر ورزکش تیها در نهاد خو ه آنکّ
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 و ّتجـاوز از حـدود در راه شـر«ایـن مـاده  اصـلی معتقد است که معنـای مصطفوی
 تـوان آن را بـه معنـای اسـت و نمـی» ر مسیر نادرست و ناصوابیر مداوم دس«یا » فساد

و اصـرار  مـذموم دانست، اما مداومت در این کارهای» و ستمگری استکبار، سرکشی«
ّعتو«توان  آنان را می بر ُ   .)٣٠ـ٨/٢٩: ١٣۶٠( نامید» ُ

ّعتـو«تـوان  مـی آیـه با توجه به توضیحات ذکرشده و با استناد به سـیاق ُ را از نتـایج » ُ
فرعـون و   فرقان استکبار ورزیـدنۀ مبارکۀ سور٢۵ ۀاساس آی که بر استکبار دانست؛ چرا

  .آنان در مقابل حق گردید عظیم یارانش منجر به سرکشی

  مانع هدایت شدن. ٩ـ٣
مفهـوم  نـشین هـم قـرآن کـریماسـت کـه در  دیگر از صفاتی یکی» هدایت شدن مانع«

مستکبران و  با نقل گفتگوی ١سبأ ۀ از سور٣٢ ۀ در آیقرآن کریم. گردیده است استکبار
مستضعفان  از اتهامات در راه هدایت خلق را یکی تراشی مستضعفان در روز قیامت، مانع

َصـددناکم عـن الهـدی عبـارت  مستضعفان که با این ادعای. کند بر مستکبران یاد می َُ ْ
ِ

َ ْ ُ َ ْ َ بیـان 
را نـشان » ع شدن از هدایت الهـیمان«با » استکبار «نشینی هم ی،شنگردیده است، به رو

  .دهد می
َصدد«یا » َّصد«را  »صددنا«محققان ریشۀ  َ  فرهنگ ابجدی نویسندۀ کتاب. اند دانسته» َ

ُصد عنه« َّ ِصـد الـسب«آورده و » دی گردانیاز او رو «را به معنای» َ
َّ َّ گونـه  را نیـز ایـن» لیَ

 ۀدیـبـه عق. )٨۴: تا مهیار، بی( »دیجاد گردی ایراه بر او بسته شد و مانع«: معنا نموده است
 ی بـه معنـایاست و گاه» اعراض و انصراف «ی به معنایگاه» ّصد«،  اصفهانیراغب

 بـه کـار یمتعـد معنـای در لازم و گـاهی در معنـای  گـاهییعنـی؛ »داندننع و برگرم«
  .)۴٧٧: ١۴١٢( رود می

 د و برخـیدار بیـان مـی »شـدید گردانی روی«را » َّصد «اصلی معنای اما مصطفوی
و مترتـب  عارضی را از معانی» عدول، میل، اعراض و منع«شناسان همچون  لغت معانی

  .)۶/٢٠٢: ١٣۶٠( داند  آن میبر
                                                        

١ . َستکْقال الذین ا ْ َ ِ
َّ َ ȹَوا للذین استضعفوا أ برََُ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ َّ ْن صددناکمِ ُ َ ْ َْ َ ُ əعن اله ُ ْ

ِ
ْدی بعد إذ جاءکمَ ُ َ َ ْ

ِ َ َْ ُ بل کَ ْ َرمينʂُ تمُْنَْ ِ ِ ْɚ دند یبار ورزکه استک یسانک ؛
ه کـ بل]نـه[! م؟ید بازداشـتیه به شما رسکت پس از آنیه شما را از هداکم یا ما بودیآ: ندیگوبه مستضعفان 
  .یدار بودکخودتان گنه
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ذیل این آیه چنین آورده است کـه مـستکبران بـا  التفسیر القرآنی للقرآنمؤلف کتاب 
ا هـ کننـد بـه آن مـی خـویش معرفـی گمراهـی را عامـل مستضعفان که ایـشان ادعای ّرد
یـار خـویش ت ما فقط شما را دعـوت کـردیم و شـما خـود ایـن راه را بـا اخ کهگویند می

مستکبران : گوید نویسنده سپس در توضیح صحت و سقم این ادعا می. انتخاب نمودید
توانـستند  است و مستکبران نمی قلبی از آن جهت که ایمان و کفر، قبل از هر چیز امری

امـا از آن . گوینـد شان تغییر یابد، راست مـی قلبی تقادمستضعفان را مجبور نمایند که اع
انـد و راه نادرسـت را  بوده ضلالت و گمراهی کنندگان به از دعوت یکینان جهت که آ

ِعوام مستضعفان  گمراهی گویند و مسئول اند، دروغ می زیبا جلوه داده مستضعفان، برای
  .)١١/٨٢٨ :١۴١۴خطیب، ( خواهند بود

  استنکاف. ١٠ـ٣
 ١نـساء ۀ مبارکـۀ سور١٧٣ و ١٧٢یات  است که در آهایی دیگر از واژه یکی» نکافاست«
کـه ایمـان  در این آیات، خداونـد متعـال بـه کـسانی. قرار گرفته است نشین استکبار هم

 از فضل خـویش را داده  پاداش و برخورداریۀوعد اند، آورده و عمل صالح انجام داده
» اســتنکاف«نمــوده و از اطاعــت خداونــد کــه تکبــر  اســت و در مقابــل، بــه کــسانی

  .دهد می را وعده دردناک اند، عذابی ورزیده
 داننـد مـی» ابا و امتنـاع «و به معنای» نکف «ۀاز ریش را» استنکاف«دانان،  اما لغت

 ۀرا متـرادف بـا واژ» اسـتنکاف«مفـسران  دیگـر، برخـی از سوی. )٧/١١٢ :١٣٧١قرشی، (
امـا مـصطفوی، اصـل در ایـن مـاده را  )٩/٣۴٠ :١۴١۴ ر،ابـن منظـو( انـد دانـسته» استکبار«
همچـون  معـانی بیـان نمـوده و برخـی» آن و عدم میـل بـه سـوی چیزی  نکردنطلب«

                                                        
١ . ْلن ɉ أنکِسْتَنْ˂َ َ ْف ا َ ُʔِلمس َ ْ َون عبـدا الله ولا الملاکُیَ َ َ ْ َ َ ِ ِّ ً ْ َ ُة المکَـئَِ ْ ْقـرˆن ومـنُ َ َ َ ُ َّ َ˂ـف عـن عبادتـه وکِسْتَنَْ˂ـ َ َْ ِ ِ َ َ ِ ْ َفسʔَ برِْسْتَکَْ ْرʺ إلیـəْـشَُ َ ِ ْ

ُ ًه خجیعـاُ ِ َ َّ فأمـا ٭ِ َ َ
ِالذ

əَɫِین آمنوا وعملوا الصاَّ َّ ُ
ِ َ َ ُ َ ُات فیَ َ َوفʷ أجورʺ ویِ َ ُْ ُ َ ُ ْ

ِ
ِّ ِیدʺ من فضله وأما الـذزَِ

َّ َّ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْسـتنکَین اُ َ ْ َسـتکْفوا واَ ْ َ ُبروا فیُ َ ُ َعـذʻ عـذَ َِّ ْ ُ ُ لِـا أًابَ َ ولاً˟َ َ Ⱥَ ْدون لهـم ُ َ َ ُ ɚـ ِ ُمن د ْ ًّون االله ولیِ ِ َ ِ ّ َا ولاِ ز ابا یّ فرشتگان مقرب نۀ خدا باشد ابا و امتناع ندارد و همۀه بندکنیح از ای؛ هرگز مس ايرًَِ˞ـ َ
 ی بـه سـو]زیدر روز رستاخ[ آنان را ۀ هم]خداوند[بر ورزد کند و تکه از پرستش او امتناع کندارند و هر 
مـان آوردنـد و یه اکـ یسانکـّامـا ]. فـر دهـدکیاق تـا همـه را طبـق اسـتحق[ خواهد نمود یخود گردآور

امل خواهد داد و از فضل و رحمت خـود بـر آنـان ک آنان را به طور یها ردند، پاداشکسته ی شایها عمل
در [فر خواهـد داد و کی ک دردنایها را به عذاب بر نمودند آنکردند و تکه ابا ک یسانکخواهد افزود و اما 

  .افتی نخواهند یاوریرپرست و  خود جز خداوند سی برا]آنجا
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.  این واژهۀریش اصلی نه از معانی را از آثار مترتب بر آن دانسته است» امتناع و استکبار«
شـریفۀ  ۀدر آیـ» سـتکبارا«آن بـا  ِآیـی را باهم» استنکاف «برای علت رواج این معنا وی
  .)١٢/٢۴٧: ١٣۶٠( داند  نساء میۀ سور١٧٣

 هـای واژه ظریف میان معـانی به تفاوتی بیان السعادة فی مقامات العبادةمؤلف کتاب 
 میـان ۀرابطـ چگـونگی راهگـشای تا حدی کند که اشاره می» استکبار«و » استنکاف«

 یزیـو بـالاتر دانـستن از چاف، خـود را برتـر کاستن«که معتقد است  وی. این دو است
بار، برتـر و بـالاتر کاسـت«که  در حالی»  هستیز نقصانیه در آن چکنیّبه تصور ا است،

: ١٣٧٢ جنابـذی،( » داردیبر برتـرکًه واقعـا مـستکـنیّ است به تصور ایزیگرفتن خود بر چ
٢۶۵(.  

 ۀنـددر ایـن آیـه را مقیدکن» اسـتکبار «ۀواژ ذکـر المیـزاندر تفـسیر  علامه طباطبایی
تکبـر و  نظـر اسـت کـه از روی ّدر آیـه مـد گویـد اسـتنکافی  مـیو دانـد استنکاف مـی
  :ایشان معتقد است. جهل و نادانی باشد و نه از روی خودبرتربینی

 :اف دو گونه باشـدکبسا استن را چهیز شود؛ ی نمی باعث سخط الهییاف به تنهاکاستن
 باعث خشم و غـضب یافک استنآن .بارک از استیگری و استضعاف و دی از نادانیکی

  .)١۵١ـ۵/١۵٠: ١۴١٧( بار باشدکِه از سر استکشود  یم یلها

چنین » استکبار«و » استنکاف «نشینی  فوق، در تبیین همۀنیز ذیل آی تفسیر نمونهدر 
ن، مفهـوم یبنـابرا .» اسـتیزیـ امتنـاع و انزجـار از چیاف به معنـاکاستن«: آمده است

را یـز«شود؛  ی آن محدود مۀدر ادام» برواکاست «ۀر جملکذه با ک دارد یعیگسترده و وس
بـر و ک به خـاطر تی است و گاهی آن جهل و نادانۀ سرچشمیگاه  خدایامتناع از بندگ

مراتـب بـدتر   بـهی دومـی است ولیخلاف ارک گرچه هر دو،.  استیشک و سرینیخودب
مکـارم شـیرازی، ( ده اسـتاخیر را اراده نمـو استعمال این واژه، معنای و قرآن نیز از» است
١٣٧۴: ۴/٢٣٢(.  
امتناع «گونه برداشت نمود که  توان این ها می آن شده و تفسیر اساس آیات بررسی بر

 ورزیدن در مقابل خداوند است و از نتایج کبر اوامر الهی، یکی از اطاعت» و استنکاف
  .خواهد بود شدید الهی عذاب  آن،ۀنتیج
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   ادبار.١١ـ٣
َأدبـر«استفاده شـده اسـت، » استکبار«در کنار  قرآن کریمه در ک از دیگر واژگانی در » َ

در .  اسـتگرفتـه شـده» إدبـار«این واژه از مـصدر .  است١مدثر ۀ مبارکۀاز سور ٢٣ ۀآی
 تفسیر شده است» از حق گردانی روی «در این آیه به معنای» دبارإ«تفاسیر شیعه،  بیشتر

  .)١۴/٣۵٧: ١٣٧٢ جنابذی، ؛٢۵/٢٣٠: ١٣٧۴ شیرازی، مکارم(
کـار  در تفـسیر ایـن آیـه، قـبح  و محمدجواد مغنیـهاالله فضل علامه سیدمحمدحسین

رغم اینکه آنان حق را شناختند و بـه آن یقـین  دانند که علی ین نکته میر امستکبران را د
 :١۴١٩، االله فــضل(و بــه آن اذعــان ننمودنــد  آن امتنــاع ورزیدنــد پیــدا کردنــد، از پــذیرش

  .)٧/۴۶١ :١۴٢۴ مغنیه،؛ ٢٣/٢١۵
ُالدبر«زبان عرب،  های نامه در واژه ُ ُالقبل «در مقابل» ُّ ترتیـب، ه رود و بـ به کار مـی» ُ

 در معنـای» أدبـر «ۀهمچنـین، واژ. )۴/٢۶٨ :١۴١۴ منظور، ابن(  استجلوعقب و  معنای به
ُدبر عنهأ «ذکر شده و» گرداندن روی« َ مهیار، ( ندا معنا کرده» گردان شد از او روی«را » َ
بـه «را » یزیـادبـار از هـر چ « مـدثرۀ سور٢٣ ۀنیز در ذیل آی علامه طباطبایی. )٣٣: تا بی
  .)٢٠/٨٧ :١۴١٧( دانسته است»  اعراض از آنیامعن

خـود،  برتر دیدن و» استکبار«از نظر منطقی، که  توان گفت آنچه گذشت، می بر بنا
 و دارد بـاز مـی حـق ظیم در مقابـلاز تع را شود که وی می غرور در انسان موجب نوعی

دسـت   مدثر بهۀ سور٢٣ ۀی از آآنچه. دارد می وا» از حق گردانی ادبار و روی«را به  وی
از  و دوری الهـی عـذاب ْکـه ایـن امـر یقین به آن است رغم حق، علی نپذیرفتن آید، می

  .خواهد داشت رحمت خداوند را در پی

  اتراف. ١٢ـ٣
میـان مستـضعفان و  بـا نقـل گفتگوهـای ٢سـبأ ۀ سـور٣۴ا  تـ٣١در آیات  خداوند تعالی

که بـه استـضعاف کـشیده  یسانمستکبران در روز قیامت، پس از ذکر این مطلب که ک

                                                        
١ . َّثم َستکْ أدبر واُ ْ َ َ َ ْ   .دیبر ورزکرد و تک ]ت قرآنیّبه حق[ سپس پشت ؛ برَََ
٢ .  ...Ɇََستکْول الذین استضعفوا للذین ا ْ َ َِ َِّ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َّ ُ ɖَُُْوا لوبر ْلا أن َ َ لَکُتم َ ْ َنا مؤمنينُ ِْ ِ ُ َّ

 )ه انـد بـ ه استضعاف شدهک ییها آن ...؛ )٣١ /سبأ
  .میشد ی ما مؤمن ماًید حتماگر شما نبود: ندیبارورزان گوکاست
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اقـوام را از  ِمـستکبران و اشـراف دانند، خویش می گمراهی ، مستکبران را عاملاند شده
کـرده و بـا ایـشان بـه را تکـذیب  آوران الهـی نماید که همواره پیام می معرفی هایی گروه

  ١.اند برخاسته مخالفت
 و راحتـی دنیـوی هـای از نعمـت منـدی بهـره «بـه معنـای» ترف «ۀاز ریش» اتراف«

کـار  نیز بـه» طغیان و سرکشی «اگرچه این واژه در معنای. است» از هر جهتی زندگانی
شده که استفاده  رو آن مجاز است و از رسد این کاربرد در معنای نظر می رفته است، به

: ١٣۶٠ مـصطفوی،( اسـت دنیـوی یاندر معیشت و زندگ راحتی طغیان و سرکشی، از لوازم
َالمترف«. )١/٣٨۴  بخواهـد یارکـ باشد، هـر یروز ه در فراخکشود  گفته می به کسی» ُ
از  مـادی، هـای منـدی کامـل از نعمـت بهره در عین ند و ویک او را منع نیسکند و کب

  .)٧٧٧: تا بی مهیار،( گردان باشد خویش روی و وظایف الهی حالات روحانی
ِمترف«فرق میان که معتقد است  یمصطفو

ِمنعم«و » ُ کـه مـنعم از  در ایـن اسـت» ُ
در  متـرف غـرق ولـی منـد اسـت به شکل کامل یا نـاقص بهـره و معنوی، مادی نعمات

  .)١/٣٨۴ :١٣۶٠( است و غافل از معنویات نعمات مادی
ِپیونـد  شـود، نـوعی برداشت می» مترف«و » مستکبر «های میان واژه نشینی آنچه از هم

ِاجتمـاعی  هـای ها و زمینـه از ریشه را یکی» اتراف«توان  میان آن دو است؛ چه می مفهومی
کید می استکبار و مخالفت با حق دانست، چنان گیری شکل نماید کـه هـیچ  که قرآن تأ

  .ایشان به مخالفت پرداختنداقوام با  ِو مترفان ارسال نشد مگر آنکه اشراف پیامبری

ّعلو. ١٣ـ٣ ُ ُ  
  ۀواژ اسـت، کـار رفتـه بـه اسـتکبارواژۀ کـه متـرادف بـا  قرآنـی هـای دیگر از واژه یکی

ّعلو« ُ ّ علـو و برتـری٢،مؤمنـونمبارکـۀ  ۀ سـور۴۶ و ۴۵آیـات . اسـت» ُ   جـویی فرعـون و ُ
                                                        

١ . ... ِوما أرسلنا فى َ ْ َ ْ َ َ َ قریَ ْ ْة منَ ِ ْ نذیر إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتمٍ ُ ْ ِ ْ ُ َ ِ َّ َِ َِ ُ َ ُ َ َ َّ
ٍ َ به کاِ

ِ َفرونِ ُ ِ )ِامبرپی[ یچ مجتمع بشریو ما در ه... ؛ )٣۴ /سبأ[ 
ًحقا:  آن گفتندیها ه اشراف و خوشگذرانکنیام مگر ی نفرستادیا دهنده میب ه ما به آنچه بدان فرسـتاده ک ّ

  .میافرکد یا شده
٢ . َّثم ُˀارسلنا مو َ ُ َ ْ َ ْ َ وأخاه هارون بآیَ ِ َ ُ َ ُ َ َ ٍاتنا وسلطان مبينَ ِ ُ ٍ

َ ْ ُ َ َ َ إلى٭ِ
َ فرعون وملاِ َ َ َ ْ َ ْ َستکْه فائِِ ْ َ َوا وکابرَُِ َ˝ا قوما عـالينَ ِ َ ً ْ َ ُ

 ادرش  و بری؛ سپس موس
 ]از نظـر منطـق و اسـتدلال[ار ک و حجـت آشـ]گانـه معجـزات نـه[ خـود یهـا ات و نـشانهیهارون را با آ

جـو و  ی برتـریدنـد و گروهـیبّـر ورزک او، پـس ت]قـوم[ فرعـون و اشـراف و سـران یبـه سـو. میفرستاد
  .طلب بودند استیر
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ــی اشــراف ــوم بن ــشه اســرائیل را یکــی ق ــل از ری ــا و دلای ــان مع اســتکبارورزی ه ــیآن   رف
  .نماید می

 کـردن خـدایی قرآن، ادعـای منظور: گوید در تفسیر این آیات می محمدجواد مغنیه
در میان تمام اشـراف و اطرافیـان فرعـون نیـز وجـود » فرعونی روح«این  ١.است فرعون

یافتنـد هماننـد فرعـون طغیـان  ها فرصـت مـی اگر هر کدام از آن«که  ای گونه داشت به
  .)۵/٣٧٣: ١۴٢۴( »نمودند می خدایی و ادعای کردند می

ّعلو« کتـاب در  فراهیـدی. )۵/٣٧: ١٣٧١ قرشـی،( اسـت» ارتفاع «در لغت به معنای» ُ
 ۀجملکه آورده و معتقد است » کشی عظمت، تکبر و گردن «را به معنای این واژه العین

ِعلا مل« . )٢/٢۴۵ :١۴١٠(کـشی پادشـاه اسـت  طغیـان و گـردن به معنـای»  الأرضی فكَ
ّعلو«که اسان معتقدند شن لغت گونـه  داشته باشد، همـان یا معنوی  مادیۀتواند جنب می» ُ

  .)٨/٢١٣: ١٣۶٠ مصطفوی،( ٢است کار رفته  هر دو معنا بهقرآن کریمکه در 
ــایی ّعلــو «حقیقــی معنــای در کالبدشــکافی علامــه طباطب ــا رد»ُ  برخــی  ادعــایّ، ب

در  )١٧/٢٢۶: ١۴١٧( اسـت» بارکسـتا«همـان  اند مـراد از ایـن واژه شناسان که گفته لغت
  :گوید در این آیه می» عالین «معنای تبیین

ّگران علو و برتریه نسبت به دکن است یا »نیعال«منظور از  گران را بنده ید  داشتند ویُ
  .رده بودندکخود  بَر و فرمان

  :لذا از نگاه ایشان
ّعلو  ا بـه اطاعـت خـود درن ریزمـ ن، و اهـلیان بر اهل زمیه است از طغیناکن یدر زم ُ

  .)١۵/٣۴: همان( آوردن

ّعلو«رسد که  نظر می بنابراین، به و  روحـی هـای از ویژگـی یکـی» جـویی و برتـری ُ
شـود و  جامعـه محـسوب مـی گیـری اسـتکبار در انسان است که از عوامل شکل درونی
  .نخواهد داشت ِجز طغیان در مقابل حق ای نتیجه

                                                        
١ . َالأکُمُُّبَا رنَأ َ ْʿَْ) ٢۴/ نازعات( میشمامن پروردگار بزرگ ؛ . َیيرَِْ غهٍلَِ إنِْ ممْکُلَ تُمْلَِا عم) شما ؛ )٣٨/ قصص

  .دیر از من نداری غییخدا
َوجعل ک : یّّالعلو المعنو. ٢ َ َ َ َلمة الذین کَ َ ِ

َّ َ َ َفروا السفلِ ْ َُّ َی وکُ َلمة االله هیَ ِ ِ ّ ُ َ َ العلیِ ْ ُ ّوالعلو الماد) ۴٠/ توبه (اْ َشر فنـ : یّّ َ َ َ əَɟَفقـ٭یَاد َ َال أنـَ َ ا َ
ُربکمُ ُّ َʿالأ َ ْ َ ْ

) ٢۴ـ٢٣/ نازعات.(  
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   غرور و خودبرتربینی.١۴ـ٣
غـرور و «کـار رفتـه اسـت،  بـه نـشین اسـتکبار  هـمقـرآن کـریمکه در   مواردیاز دیگر

 احـساس برتـری «١ص ۀ سـور٧۶و  ٧۵خداونـد متعـال در آیـات . است» خودبرتربینی
شــیطان در ســجده نکــردن بــر آدم تــصویر  اســتکبار ورزیــدنرا علــت » آدمنــسبت بــه 

انـسان از خـاک  قـتاز آتـش و خل وی استدلال شیطان در این آیـه، خلقـت. نماید می
 بود که باعث شد متکبرانه خـود را برتـر از آدم بـشمارد و خـویش را بهتـر از وی) گل(

ُأنا خير منه : بداند ْ ِ ٌ ْ َ َ َ
 .  

  :ذیل این آیه آمده است تفسیر قرآن الکریم یفالجدید در تفسیر 
 بـه علـت جـسارت بـر پروردگـارش؛ یکـی: شـود تقبیح می کار شیطان از چند جهت

و دیگـری،  بـه میـان آورد؛» مـن«از  خـالقش سـخنی مخلوق نبایـد در مقابـلکه  چرا
گاه حالی خویش نزد خالقش است، در معرفی  تر اسـت؛ که او از همه به احوالاتش آ
حال  جهالتش گمان برد که آتش برتر از خاک است  بعد اینکه شیطان از رویۀو نکت

 نجفی، سبزواری(  بر انسان باشدشیطان توانست ملاک برتری نبود و این نمی آنکه چنین
١۴٠۶ :۶/١٣۶(.  

  :معتقد است ی اصفهانی بانو،نیده نصرت امیس
.  نداشـتی ویروحـانقت یحق از یست و خبرینگر طان، ظاهر و جسم آدم را مییش
گمـان  ده شـده و آدم از خـاک،یه خودش از آتش آفرکدانست  ه چون میکن بود یا
 و ّ متعـال در سـریه خـداکـ ییبها گوهر گرانن از آن کل. تر از آدم است فیرد شرک
ن جهت او را مـسجود یفرموده و به هم) یبر وح(ر یه از آن تعبک گذاشته یقت ویحق
  .)١١/١٧١: ١٣۶١(  نداشتیچ خبریه ده،یه گردانکملائ

ُأنا خير منه در عبارت » خیر «در تبیین معنای قرشی ْ ِ ٌ ْ َ َ َ
 گوید می:  

شتر بـه یـد بیمج این واژه در قرآن. و هم اسم است لیر هم اسم تفضیدر زبان عرب، خ
  .)٢/٣١٩: ١٣٧١( است» دلپسند و مرغوب «صورت اسم استعمال شده و به معنای

                                                        
١ . َقال ی َ َإبلیس مـا منعـ اَ َ َ َ ُ ِ ْ ْ أنكَِ د لمـا خلقـت بیـَ  َ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ ُɚʖَّْدیتَـ َسـتکْ أَ ْ ُت أم کبرََْ ْ َ َت مـن العـاليننْـَ ِ َ ْ َ ِ ٌ قـال أنـا خـير٭َ ْ َ َ َ َ ِ منـه خلقتـنىَ َ ْ َ َ ُ ْ ْ مـنِ ْ نـار وخلقتـه مـنِ ِ ُ َ ْ َ َ َ ٍ ٍ طـينَ ِ  ؛

بلاواسطه و [ه من با دو دست خود ک یزیه به چکنی از اابلیس، چه چیز تو را مانع شدای :  گفت]خداوند[
را یمن از او بهترم؛ ز: ؟ گفتیها بود نیًا واقعا از برتری ّ آفریدم سجده نکنی؟ آیا تکبر ورزیدی] خودۀبا اراد

  ].ز بهتر خواهد بودی نافته از بهتریو آتش از گل بهتر است، پس تولد[ و او را از گل یدیمرا از آتش آفر
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همـه «ه ک پسندیده دانسته شده است امری »خیر«نیز  راغب اصفهانی المفردات در
ر خیـ «:کنـد تقسیم مـی خیر را به دو قسم راغب. »نند؛ مثل عقل و عدلکبدان رغبت 

کـه » خیـر مقیـد«همه و در همـه حـال خیـر و مـورد رغبـت اسـت، و  که برای» مطلق
  .)٣٠٠: ١۴١٢( شر باشد دیگری خیر و برای شخصی تواند برای می

ٌنـا خـيرأَ بیان عبـارت از  هدف شیطان رسد نظر می بدین ترتیب، به ْ َ ْ منـَ  اثبـات نـوعی هُِ
  .جر به غرور و تکبر او گردیدِبرتری نژادی و جنسیتی نسبت به انسان بود که من

  تعارض میان حق و منافع. ١۵ـ٣
ِ ارسال رسل الهی بـا آیـات و براهینـی پس از ذکر ١بقره ۀ مبارکۀ سور٨٧ ۀخداوند در آی

انـد،  روشن، به مردمی که پیامبران زمـان خـویش را تکـذیب نمـوده یـا بـه قتـل رسـانده
آوران است در پیروی نکردن از   پیامتنها علت این امر، مخالفت با دعوت این: فرماید می

  .های نفسانی امیال و خواسته
دانـد و از قـول  مـی» میل بـه چیـزی«را » هوی«ِ اصل معنای القدیر فتحشوکانی در 

  :نویسد جوهری می
 دهد اند که صاحب خویش را به سوی آتش سوق می رو هوی نامیده آن  را از»هوی«
  .)١/١٣٠: ١۴١۴شوکانی، (

 دانـد و وجـه مـی» میل نفس به سوی شهوت«را » هوی«نیز معنای اصفهانی راغب 
و در  ٢)داهیه(صاحبش را در دنیا به سوی هر چیز منکری «داند که   آن را این میۀتسمی

  .)٨۴٩: ١۴١٢( »دهد  میل می٣)هاویه(ی آتش جهنم آخرت به سو
 یروشـن مذکور عبارت است از معجزات ۀدر آی» ناتیّالب«، الجامع جوامعدر تفسیر 

ه کـ» بیـور مـادرزاد و خبـر دادن از غکـردن مردگـان و شـفا دادن کـزنـده «همچون 
                                                        

١ . ... ˽ْولقد آ َ ْ َ َ لْکِا موˀ انََ َ ْاب وقفیتَُ َّ َ َ ْا من بعʾ بالرسل وآ˽نََ َ َ ِ ُ ُّ ِ ِ ِ ْ َ ْ َیـسى ابـن مـريمِا عنَِ َ ْ َ َ ْ ˮِّ اَ َلب َّات وأیـنَـْ َ َ َدنِ فَکُاه بـروح القـدس أ ْ َ
ِ

ُ ُ ْ
ِ ُ ِ َلمـُ ْاءکمَا جـَّ ُ َ رسـول بمـَ ِ ٌ ُ  َا لاَ

َ˨و ْ سکَ ُی أ ُ ɕُɅْ َستکْم اَ ْ ِبرتم ففرُ
َ َ ْ ُ ْ َɖًɆِذبتم وفرَا ک

َ َ ْ ُْ َّɖًɆتلـون َا  ُ ُ ɖْɁَ م و پـس از او یـ داد]یآسـمان[تـاب ک یًقا ما بـه موسـی؛ و تحق
القـدس  م و او را بـا روحیردکل روشن عطا یم دلای بن مریسیم و به عی را پشت سر هم فرستادیفرستادگان

بـر ک شـما آورد تیگرفـت بـرا یلتـان نمـی مهکـ را یزیـ چیا ه فرسـتادهکپس چرا هر زمان . مید نمودییتأ
  د؟یشتک ی را میرده و گروهکب یذک را تید، گروهیدیورز

  .میر العظکالأمر المن: ةیالداه. ٢
  .مّاسم من أسماء جهن: ةیِالهاو .٣
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  :افزاید طبرسی می.  حقانیت پیامبران بوده استۀکنند اثبات
رغم علم به حقانیت دعوت پیامبرانشان، تنها به  ِزشتی کار مستکبران این است که علی
بیا وجود داشـت، پیـامبران الهـی را شان با تعالیم ان علت تعارضی که میان امیال نفسانی

  .)١/۶٢: ١٣٧٧( تکذیب کردند

های تکبر و سرکشی در مقابل حـق را مخالفـت  توان یکی دیگر از ریشه بنابراین، می
ِشخصی و گروهی مستکبران دانست کـه منجـر بـه » منافع«و » هواهای نفسانی«حق با 

  .بران گردیدایستادگی در مقابل براهین و آیات روشن حق و تکذیب پیام
 ١ ۀ در دو نمـودار شـمارقرآن کریمهای استکبار در  نشین  جزئی میان برخی همۀرابط

 تحلیلی جامع از روابـط میـان ۀشود با ارائ در ادامه، تلاش می.  نشان داده شده است٢و 
  .تر نشان داده شود ِهای قرآنی استکبار، این رابطه به شکلی جامع نشین هم

  

  
  

  در قرآن» بارکاست «یها نشین همئی  جزۀرابط: ١ ۀنمودار شمار
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  در قرآن» بارکاست «یها نینش  همی جزئۀرابط: ٢ ۀنمودار شمار

  گیری نتیجه
 معنای ۀ، نکاتی دربارقرآن کریمهای استکبار در آیات مختلف  نشین با احصا و تبیین هم

پیامـدهای آن در هـای اسـتکبار و نیـز آثـار و   علل و ریـشهۀدقیق آن و نیز مواردی دربار
بررسـی . شـود حاصل می» اجتماعی«و » روحی و روانی«، »اعتقادی«ِسطوح مختلف 

 ۀتنیـد هـم  درۀ نمایـانگر شـبکقرآن کـریمهای آن در  نشین در کنار هم» استکبار «ۀواژ
  .نماید می نشین باز  متقابل و معنادار را میان واژگان همۀمعنایی است که نوعی رابط
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وان گفت که استکبار حالتی است درونی که به لحـاظ اجتمـاعی، ت اساس می این بر
نیـاز دانـستن خـویش از  جـویی؛ بـی غـرور و برتـری: شـود بر اثر این عوامل حاصل مـی

 بـا منـافع ـ رغم علم به آن علی ـپذیرش حق  ِ دانستنی؛ مناف)اتراف و ملأ(خداوند متعال 
بر بـه بازگـشت بـه سـوی خـدا اعتقادی شـخص مـستک  با بی،چنین حالتی. افراد جامعه

  ).ها علل و ریشه( متلازم است) معاد(
رغم علـم  وی علیکه گردد  شکل گرفتن این حالت در شخص مستکبر موجب می

ها استنکاف ورزد و ضمن سرکشی در برابـر فـرامین  به براهین روشن الهی، از پذیرش آن
ِن امـر، مهـر خـوردن قلـب  ایـۀنتیج. های روشن حق بپردازد خداوند، به مجادله با نشانه

شـود عـلاوه  شخص مستکبر و دور شدن از رحمت و هدایت الهی است که موجب می
اسـاس  بـر. بر گمراهی خویش، زمینه را برای گمراه ساختن افراد جامعه نیز فراهم آورد

، عاقبت چنـین شخـصی چیـزی جـز خلـود در قرآن کریمهای روشن خداوند در  وعده
  ).آثار و پیامدها(د الهی نخواهد بود جهنم همراه با عذاب شدی

های قرآنـی آن  نشین  معنایی میان استکبار و همۀپیچید هم  بهۀ، شبک٣ ۀنمودار شمار
  .دهد را بهتر نشان می

  
  

  قرآن کریمهایش در  نشین با هم» استکبار«معنایی ۀ شبک: ٣ۀ نمودار شمار

 استکبار
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یج فردی و اجتمـاعی همـراه  آمدن این حالت درونی در فرد، با برخی آثار و نتاپدید
ها و آثار مترتب بر مفهوم استکبار  توان ریشه است که در مجموع با بررسی موارد فوق می

  : را در سه سطح، بررسی و تبیین کردقرآن کریمدر 
  اعتقـادی بـی«تـوان  در سطح اعتقادی، ریشه و علت استکبار را می :سطح اعتقادی
  »تـسلیم نـشدن در برابـر فـرامین الهـی«و » کفـر«دانست که اثرش » به معاد و روز جزا

  .است
ّعلو و برتری« :سطح روحی و روانی توان از  را می» غرور و خودبرتربینی«و » جویی ُ

ّعتـو و سرکـشی«های استکبار در سطح روحی و روانی دانست که آثاری چون  ریشه ُ ُ« ،
اظ روحی و روانـی را به لح» فرار از شنیدن سخن حق«و » مجادله با حق، بدون برهان«

دور «و » هایـشان مهر خوردن بر دل«برای شخص مستکبر ایجاد خواهد نمود و موجب 
  .خواهد شد» شدن از رحمت و هدایت الهی

شـده در ایـن تحقیـق بـرای مفهـوم   اجتماعی یافتۀترین ریش مهم :سطح اجتماعی
شـخص » یِزدگـ مـلأ و رفـاه«و » نیاز دیـدن خـویش از خداونـد اتراف و بی«استکبار، 

تعارض حق با منافع و هواهـای «شود وی به علت  مستکبر در اجتماع است که منجر می
اطاعـت امـر خداونـد «َروی آورد و از » مخالفت با براهین روشن الهی«به » اش نفسانی

مـانع از هـدایت شـدن «در این صورت، وی علاوه بر گمراهی خود، . ورزد» استنکاف
  .ودش نیز می» سایر افراد اجتماع

هـا و نتـایج اسـتکبار بـا  توان ادعا نمود که بررسی دقیق معنـا، ریـشه در مجموع، می
دهـد کـه ایـن مفهـوم یکـی از   نشان میقرآن کریمهای آن در »نشین هم«گیری از  بهره

ترین آفات موجود در یک جامعه است که آثار و پیامدهای فـردی و اجتمـاعی  محوری
  .ذاردگ فراوانی را در جامعه بر جای می

هـای  در این جستار کوشیدیم تـا تبیینـی مختـصر از معنـای اسـتکبار، علـل و ریـشه
گیری آن و نیز آثار و پیامدهای آن در جامعه در سطوح مختلف فردی و اجتماعی  شکل

  .ارائه دهیم
و نیـز » روحـی و روانـی«، »اعتقـادی« این روابط در سه سـطح ۴ ۀدر نمودار شمار

  . استنشان داده شده» اجتماعی«



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

۵٢  

  
  

  مکریات قرآن یاساس آ بار برکها و آثار است شهی میان رۀرابط: ۴ ۀنمودار شمار

تعارض حق 
بامنافع 
  مستکبران

شرط کردن
رؤیت خدا برای
ایمان آوردن

 وّعلو
  جویی برتری

عدم اعتقاد به
 معاد و بازگشت
  به سوی خدا

کفر ورزیدن به
  خداوند متعال
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  نشدنتسلیم
  برابر در

 دستورات الهی

 

 ملأ و اتراف

 

  هوای نفسپیروی از 
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